
از  بعد  و  برگشتيم  هورالهويزه  منطقه  به  بدر  عمليات  براى  دوره  اين  طى  از  بعد  مى گويد:  او 
سازماندهى در گروه هاى چند نفره براى انجام عمليات به عنوان گروه خط شكن انتخاب شديم. 
وى مى افزايد: در شب اول عمليات ما به عنوان خط شكن مى بايست بدون سر و صدا و استتار 
شده عرض رودخانه را طى مى كرديم تا به موقعيت دشمن برسيم. به لطف خدا نيز بدون هيچ 
مشكلى اين كار انجام شد و خود را به موقعيت عراقى ها رسانديم. 3 گردان از لشكر 5 نصر 
كه در منطقه عملياتى حاضر بودند خود را به 300 مترى دشمن رساندند و با فرماندهى شهيد 
داوود گريوانى از سرداران استان خراسان شمالى، آماده عمليات بودند. ما ساعت 9 و نيم شب از 
بلم ها و قايق ها پياده شديم و به راه افتاديم. قرار بود به محض درگيرى ما گردان هاى پشت سر 
سريع با قايق هاى موتور روشن خودشان را برسانند، فاصله ما با عراقى ها به اندازه فاصله سيم 
خاردارهاى حلقوى بود و درست زير خاكريز دشمن بوديم كه عراقى ها متوجه حضور ما شدند. 
يكى از آن ها با آمدن روى خاكريز و قطع سيم خاردارها همسنگرش را صدا زد كه بلافاصله با 
پرتاب نارنجك آن ها را زديم و خط را تا حدود ساعت 4 صبح پاكسازى و رها كرديم. آن لحظه 
توسط عراقى ها يك سنگر اجتماعى مورد حمله قرار گرفت و دو سه نفر از جمله من مجروح 
شديم و اولين غواص مجروحى بودم كه از خط مقدم به اورژانس بيمارستان صحرايى امام 
رضا(ع) و سپس به اهواز و از آن جا به مشهد منتقل شدم.و چون تركش ها سطحى بود با بهبودى 
نسبى دوباره براى نوبت دوم در سال 64 به جبهه رفتم و در گردان اطلاعات و عمليات لشكر 5 

نصر مشغول و متعهد شدم تا 6 ماه به مرخصى نروم.

عملياتى که همه مى گفتند غيرممکن است >  
آبادان-  رودخانه  و  كارون  بين  شير(  بهمن  منطقه  در  ماه  هم 2  مرحله  اين  در  مى افزايد:  او 
خرمشهر) آموزش هاى متعددى را تمرين و جنگ نخلستان، عمليات آبى و خاكى و ... را مرور 
كرديم تا اين كه منطقه عملياتى والفجر 8 انتخاب شد. و بعد از 3 ماه آموزش آماده شديم كه 
اين عمليات را كه در دنيا بى نظير بود انجام دهيم. همه افسران و نظاميان دنيا عبور از رودخانه 
وحشى و عبور از سنگرهاى محاصره شده با انواع موانع خورشيدى و تله گذارى هاى متعدد را 
ناممكن مى دانستند. «طاووسى» مى گويد: انجام عمليات نظامى در منطقه فاو قابل تصور نبود 
ولى خداوند با امدادهاى غيبى به ما كمك كرد 50 نفر از نيروهاى جان بركف و بسيجيان دلاورمان 
با عبور از جزر و مدهاى شديد، در يك خط همراه با فرمانده شهيد مسعود توكلى و ابراهيم 
محبوب فرمانده گردان حزب ا... كه سال 65 به شهادت رسيد، به آن سوى آب ها رسيدند. اين 
در حالى بود كه با لباس غواصى و تجهيزات سنگينى كه همراه داشتيم به اهداف مان رسيديم و 
با تقديم 2 شهيد به نام هاى حسين عظيمى از تهران و محمدرضا شكفته از فاروج خط اول را 
شكستيم.وى مى گويد: اين عمليات در منطقه «خسروآباد» انجام شد و قرار بود كه گردان ها و 
نيروهاى رزمنده سريع با قايق خود را به اين جا برسانند كه با ورود نيروها، ما وارد جنگ نخلستان 
با عراقى ها شديم و حدود 200 متر جلو آمديم. درست داخل نخلستان ها بوديم كه هنوز نيروهاى 
عراقى از حمله و حضور ايرانى ها خبر نداشتند، تا حدود 4 ساعت بعد ما به جاده فاو- بصره 
رسيديم در حالى كه قرار نبود به اين محل برسيم ولى با يارى خداوند اين پيروزى رقم خورد.وى 
تلخى هاى اين عمليات را شهادت 15 نيروى غواص از جمله برادر سردار قاليباف و استفاده از 
سلاح شيميايى توسط رژيم بعثى عراق بيان مى كند و مى افزايد: رزمندگان ما با روحيه عالى و 
الهام از كتاب خدا و توسل به ائمه(ع)، در همه مراحل عمليات به موفقيت هاى زيادى دست يافتند.

وقتى عمليات لو رفت >  
ماموريت بعدى آقاى طاووسى عمليات والفجر 4 و كربلاى 5 بود كه او درباره آن مى گويد: 
كار  شلمچه  منطقه  در  خردادماه  از  حالى كه  در  شد  شروع  از 65,10,4  كربلاى 4  عمليات 

شرايط  و  استحكامات  از  گزارشى  بايد  گفت:  ما  فرمانده  كه  عمليات  شروع  تا  بوديم  كرده 
دشمن ارائه كنيم. 

به عنوان نيروهاى اطلاعات و عمليات حدود 72 ساعت را در نزديك ترين موضع با عراقى ها 
حضور يافتيم و گزارش درستى از شرايط و اوضاع و احوال منطقه تهيه كرديم. شاهد بوديم 
كه دشمن نيزارها را آب انداخته و موانع بسيارى ايجاد كرده بود و اين طرف هم شاهد اتمام 
آموزش گروهانى از بچه هاى گردان روح ا... بوديم ولى متاسفانه به دلايلى عمليات نيروهاى 

ما لو رفته بود.
و  ايثار  نهايت  ساله   8 جنگ  واقعا  مى گويد:  ايرانى  جوانان  ايثار  و  مردم  نقش  درباره  وى 
فداكارى ملت ما را نشان داد، چه كسانى كه با دل كندن از زن، زندگى و دنيا به جبهه رفتند 
معنوى  و  مادى  وحمايت هاى  كمك  با  و  ماندند  جبهه  پشت  كه  پيرمردانى  و  پيرزنان  چه  و 
شده بود  ايجاد  والفجر 8  عملياتى  منطقه  در  كه  موانعى  كردند.با  حمايت  جهاد  اين  از  خود 
دنيا  كارشناسان  همه  ولى  بود  غيرممكن  نظامى  عمليات  داشت،  دشمن  كه  تجهيزاتى  با  و 
از پيروزى مقتدرانه رزمندگان ما ابراز تعجب كردند و اين پيروزى واقعا معجزه بود.وى با 
اشاره به اين كه در خانواده اش يك برادرش شهيد شده است و 2 برادرش هم جانباز جنگ 
تحميلى هستند مى گويد: سردار شهيد طاووسى معاون گردان حضرت رسول در تيپ ويژه 
شهدا بود كه 10 سال از ما بزرگ تر بود و از انقلاب در آموزش نيروهاى بسيجى شهرستان 
انقلاب  پاسداران  سپاه  رسمى  عضويت  به  هم  جنگ  شروع  از  بعد  و  داشت  مهمى  نقش 
اسلامى در آمد و مرتب در جبهه حضور داشت تا اين كه در سال 63 در منطقه مهاباد به درجه 
رفيع شهادت نايل آمد.وى كه حدود 3 سال داوطلبانه در جبهه هاى جنگ حضور يافته است 
مى گويد در سال 68 به استخدام بنياد شهيد و امور ايثارگران درآمدم و فرمانده پايگاه بسيج 
ايثارگران متشكل از چند اداره شهرستان بودم و بعد از سال 1372 با تشكيل گردان هاى 
عاشورا به عنوان فرمانده گردان 151 عاشورا در تربت جام مشغول فعاليت شدم و معاون 
اين  ماموريت  كه  آن جا  از  مى افزايد:  وى  هستم،  هم  بيت المقدس  سريع  واكنش  گردان 
مى دانم  لازم  ايرانيان  همه  براى  را  جهادى  روحيه  حفظ  و  نيست  پايانى  را  مقدس  نهاد 
رزمنده ايم. زنده ايم  تا  ما  كه  مى كنم  اعلام  و  موضوع  اين  صرف  را  خود  وقت  از  بخشى 

همواره  كه  دارد  بسيجيان  به  هم  توصيه اى  جامى  تربت  ساله   45 پيشكسوت  و  جانباز 
خاطرات روزهاى جنگ را در ذهن مرور كنند و ياد هم رزمان شهيدشان را زنده بدارند و ...

روایت حاج محمد طاووسى از فتح «فاو»

«محمد طاووسى» پيشکسوت دفاع مقدس جانباز ١٠ درصد و برادر شهيد با سابقه ٣۶ ماه حضور در جبهه هاى دفاع مقدس است. وقتى به سراغش 
مى رویم تا از روزهاى حماسه و خون و از دفاع مقدس ملت ایران در برابر رژیم تا بن دندان مسلح عراق براى مان سخن بگوید با کمال ميل در کنار 
تمثال سردار شهيد غلامرضا کاووسى از اولين حضورش در جبهه چنين مى گوید: در ١۶سالگى در حالى که در کلاس دوم راهنمایى تحصيل 
مى کردم، با احساس تکليف و درک شرایط جامعه در سال ١٣۶٣ عازم جبهه و در گردان ادوات تيپ ٢١ امام رضا(ع) مشغول فعاليت شدم از آن جا که 
براى عمليات بدر نيروى مخصوص و ویژه به عنوان  غواص نياز بود مدتى را آموزش شنا دیدیم و در هورالهویزه آموزش هاى آبى- خاکى را تمرین 
کردیم و چند روز هم در زمستان آن سال به زیبا کنار رشت اعزام شدیم و آموزش هاى نظرى را در ميان برف و باران و سرما فراگرفتيم.

ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدس
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